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Abstract 
Introduction: Emblems are visual and identity structures with special characteristics. 
Knowing the components of this type of emblem with the aim of analyzing the visual 
components and practical needs is a suitable field of study. In the past, emblems were 
systematic structures aimed at introducing communities related to military and fighting 
forces in a region. As time passed, its practical application was expanded in many 
fields, and in various societies, people with certain social ranks took advantage of 
the identity and visual capabilities of the emblem structure. Emblems in a variety of 
combinations represented the authenticity and descent people on their belongings such 
as clothes and shields. The study of emblems can be considered a documented process 
in social-historical studies and provides visual perception and evaluation of the status 
of individuals or institutions. The main issue in this article is that carpets were also 
one of the vast areas showing emblems between the 15th and 17th centuries AD. The 
diversity in these visual components is very rich and it becomes possible to understand 
their differences and commonalities by analyzing and comparing the case studies. 
Considering that most of the past research on emblems in the field of genealogy and 
their associations with different families have been carried out in a specific times and 
places, and their use in artworks has received less attention, the importance of this 
article lies in its limited, but different study of emblems in artworks which is worth 
considering. The necessity of the study lies in the fact that carpets of the 15th-17th 
centuries are a platform that can be studied in connection with various emblems, to the 
extent that some carpets with emblems display emblems that were not considered as 
part of visual-social culture of that weaving area and were non-native.
Purposes & Questions: The purpose of this article is to analyze the emblems of 
carpets in a specific time and diverse geography in order to reveal their differences 
and commonalities in productions of different regions with a specialized approach 
arising from the visual frameworks governing the emblems. This article addresses the 
following questions: The emblems reflected on the carpets of 15th-17th centuries AD 
have which visual elements in the standard structure of the emblems? According to the 
analysis of the emblems’ characteristics, what practical requirements do the depicted 
emblems in the carpets follow?
Methods: The present article uses descriptive-analytical method based on library 
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data. The statistical population with a purposeful selection method includes 9 complete 
carpets: Iran (2), India (2), Spain (3), England (2) and partial carpets from Spain, which 
were analyzed by thematic analysis. Based on this, samples were selected to achieve 
representativeness and comparability in a homogeneous class. The research method, 
relying on details of the data, is the analysis of the samples by observing the studied 
texts (analyzing the background and conventional structure of the emblems) on the first 
step, then the analysis of the research data (introduction of the emblems in the carpets), 
and then presentation of the information in a detailed classification format based on 
certain axes (as the means of distinguishing the identified emblems from each other, a 
way to display the emblems on carpets and their use). In the obtained results, to answer 
the first question of the article, the main structure of the emblems depicted in the carpets 
was analyzed from various aspects such as the elements that make up the emblems, the 
number of emblems in the same or non-identical form, and their location separately.
Findings & Results: In most cases, the shield and its decorative images are considered 
as the main and common aspect of the emblems, and all the elements of a standard 
emblem were visible in few cases in terms of the convergence of the parts. In relation 
to the number of emblems depicted in carpets, some samples were limited to displaying 
one or several repeated similar emblems, and in two cases, more than one non-identical 
emblem was included by the designer. Identical or non-identical emblems were generally 
arranged singly or in groups of three, four and five in vertical or horizontal axes within 
the carpets. Borders were also the second option for placing the emblems; observed 
in two of the study’s samples. In response to the second question of the article, it was 
confirmed that most of the time, the emblems woven into the carpets were commissioned 
by special families such as nobles and royal dependents, and because they were generally 
woven into the body of carpets, they conveyed a high degree of identity. Also, emblems 
were displayed under the supervision of people who were connected with commercial 
companies, and their commercial function was more tangible. The third function of the 
emblems reflected on carpets of the 15th-17th centuries AD was slightly different from 
the necessities due to which the emblems were created, and while conveying the degree 
of religious beliefs, carpets acquired a richer religious aspect due to the display of such 
emblems.
Keywords: Emblem tructure, Eamily emblem, Trademark, Carpet, Iran, India, Europe.



        تبيين نظام‌ بصري حاکم بر 
نشان‌ها در فرش‌هاي ايران، هندوستان 
و اروپا متعلق به قرون 1۵-17 ميلادي 
رضوان احمدي‌پيام *  

چكيده
مقدمه: نشــان‌ها، ساختارهاي بصري و هويتي با ويژگي‌هاي خاصي هستند که بر روي اشياء مختلف 
به کار مي‌روند. مطالعه اين نشــان‌ها به‌منظور شناخت اجزاي تشکيل‌دهنده و تحليل مؤلفه‌هاي بصري 
و ضرورت‌هاي کاربردي آن‌ها، زمينة مناسبي براي پژوهش فراهم مي‌کند. در فاصلة قرون پانزدهم تا 

هفدهم ميلادي، فرش‌ها يکي از بسترهاي اصلي نمايش اين نشان‌ها بودند. 
اهداف و سؤال‌ها: هدف اين مقاله، تحليل قالي‌هاي نشان دار در بازة زماني مشخص و جغرافياي متنوع 
است تا با در نظر گرفتن چارچوب‌هاي بصري نشان شناسي، تمايزات اين قالي‌ها در مناطق مختلف توليد 
آشکار شود. مقاله به اين سوال‌ها پاسخ مي‌دهد: 1. نشان‌هاي منعکس‌شده بر فرشها قرون 15-17 ميلادي 
از کدام عناصر بصري موجود در ساختار استاندارد نشان‌ ها برخوردارند؟ 2. نمايش نشان‌ها بر فرشها، 

با توجه به تحليل مختصات آن‌ها از چه ضرورت‌هاي کاربردي پيروي کرده است؟ 
روش‌ها: مقاله حاضر با روش تحليلي- توصيفي بر پايه اطلاعات کتابخانه‌اي نوشته‌شده است. جامعة 
آماري به شــيوة هدفمند، شامل 9 تخته قالي کامل و يک قطعه قالي نشان‌دار از دو حوزة بافندگي آسيا 

)ايران و هند( و اروپا )انگلستان و اسپانيا( است که با روش تحليل مضمون موردبررسي قرارگرفته‌اند.
يافته‌ها و نتايج: نتايج تحقيق نشان داد که ساختار بصري نشان‌هاي موردمطالعه، عمدتاً در مقايسه با 
نظام بصري اســتاندارد نشان شناسي، متنوع است. تعداد نشان‌هاي موجود بر قالي‌ها نيز از يک تا سه 
نشان، متغير بود. همچنين، نمايش نشان‌ها بر قالي‌ها از ضرورت‌هاي کاربردي گوناگوني تبعيت کرده 
است. برخي از اين نشان‌ها بر قالي‌هايي بافته‌شده‌اند که هيچ سنخيت بومي با منطقه توليد خود، )ايران و 
هندوستان( نداشتند. با تحليل نشان‌ها و مستندات مرتبط با انتساب آن‌ها به خاندان‌هاي مختلف، مشخص 
شــد که عموماً کاربست نشان بر قالي‌ها به‌منظور القاي مالکيت خاندان‌هاي سلطنتي يا طبقه اشراف بر 
قالي‌هاي سفارشي بوده و در موارد کمتري، نشان‌ها با مؤسسات تجاري يا مراسم آئيني مرتبط هستند. 

واژگان کليدي: ساختار نشان، نشان خانوادگي، نشان تجاري، فرش، ايران، هندوستان و اروپا.
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مقدمه
ساختارهايي  به عنوان  نشان ها  درگذشته،  مسئله:  بيان 
و  ارتش  با  مرتبط  جوامع  معرفي  براي  عمدتاً  نظام مند، 
نيروهاي نظامي يک منطقه کاربرد داشتند. به تدريج، دامنة 
استفاده عملي از آن ها در بسياري از حوزه هاي مطالعاتي 
گسترش يافت و افراد داراي مرتبه اجتماعي خاص (مانند 
خاندان سلطنتي، نمايندگان مذهبي، ثروتمندان و بازرگانان) 
در جوامع مختلف، از ظرفيت هاي هويتي و بصري مؤلفه 
نشان ها براي پيشبرد منافع خود بهره  بردند. بدين ترتيب، 
نشان ها در قالب هاي متنوع، نمايانگر اصالت، ريشه و تبار 
و سپرها  البسه  آن ها همچون  به  متعلق  اشياي  بر  افراد 
شدند. از اين منظر، مطالعة نشان ها مي تواند فرايندي مستند 
در مطالعات تاريخي- اجتماعي به شمار رود و به ادراک 
ديداري و ارزيابي جايگاه افراد يا نهادها بينجامد. قالي ها 
از  يکي  ميلادي،  هفدهم  تا  پانزدهم  قرون  فاصلة  در  نيز 

بستر هاي مهم نمايش نشان ها بودند. 
نشان هاي به کاررفته در قالي ها، اغلب ساختارهاي بصري 
نامتعارفي دارند که با نقشمايه ها و ترکيب بندي هاي مرسوم 
در قالي ها فاصله زيادي دارند. بر اين اساس با توجه به 
انعکاس گسترده و متنوع آن ها بر قالي هاي توليدشده در 
مناطق مختلف جغرافيايي، ضرورت دارد تا ماهيت بصري 
تعلق  و  شود  مطالعه  فراگير  شناختي  به منظور  نشان ها 
آن ها به نهاد يا شخص خاص مشخص شود؛ بدين ترتيب 
کاربست و نمايش آن ها بر قالي ها توجيه مي گردد. از سوي 
معرفي  و  نشان  يک  استاندارد  مختصات  ارائه  با  ديگر، 
بخش هاي مختلف آن، مي توان کيفيت بصري نشان هاي 
استاندارد  نمونة  يک  با  مقايسه  در  را  قالي ها  بر  موجود 

سنجيد. 
هدف اين مقاله، تحليل نشان هاي بافته شده بر قالي ها در 
با  تا  است  متنوع  جغرافياي  و  زماني مشخص  بازة  يک 
بصري  چارچوب هاي  اساس  بر  و  تخصصي  رويکردي 
نشان شناسي، وجوه افتراق و اشتراک آن ها در توليدات 
سوال هاي  اساس،  اين  بر  گردد.  آشکار  مختلف  مناطق 
منعکس شده  نشان هاي   .۱ از:  عبارت اند  پژوهش  اصلي 
بر فرش ها قرون ۱۵-۱۷ ميلادي از کدام عناصر بصري 
 .۲ برخوردارند؟  نشان  ها  استاندار  ساختار  در  موجود 
نمايش نشان ها بر فرش ها، با توجه به تحليل مختصات 
آن ها، از چه ضرورت هاي کاربردي پيروي کرده است؟ 
ساختارهاي  نشان ها  در  تحقيق   ضرورت  و  اهميت 
به  بنا  و  مشخص  مکان  و  زمان  در  که  هستند  بصري 
تاريخي،  ادوار  در  و  گرفتند  مختلف شکل  ضرورت هاي 
تغييرات اجتناب ناپذيري در شکل و کاربرد آن ها رخ داده 
است. يکي از وجوه قابل تأمل و مؤثر در کيفيت بصري 
نشان ها، استفاده هدفمند و فراگير از آن ها در آثار هنري با 
کاربردهاي گوناگون بود. بر اين اساس، دامنة متنوعي از 
نشان ها پديدار شد که در وجوه مختلف از استقلال بصري 

برخوردار بودند. قالي هاي توليدشده در قرون پانزدهم تا 
هفدهم ميلادي در مناطق مختلف، يکي از بسترهاي قابل توجه 
در انعکاس اين نشان ها بودند و ازاين رو، مطالعة بصري 
نشان ها بر روي آن ها از اهميت زيادي برخوردار است. 
ازآنجاکه نشان هاي منعکس شده در قالي هاي موردمطالعه، 
بيننده عرضه  يا نهاد به  به عنوان هويت بصري يک فرد 
مي شدند، درک ميزان قرابت آن ها با ساختار استاندارد يک 
نشان از يک سو و درجه هم نشيني آن ها با ساختارهاي 
تزئيني مرسوم در قالي ها از سوي ديگر، ضرورت انجام 

اين پژوهش را تبيين مي کند.

روش تحقيق
 اين مقاله پژوهشي توصيفي- تحليلي است و اطلاعات آن 
آماري  جامعة  است.  گرد آوري شده  کتابخانه اي  شيوة  به 
پژوهش را کليه فرش هايي تشکيل مي دهند که در ساختارشان 
از نشان ها استفاده شده است؛ اما با توجه به فراواني نمايش 
نشان ها بر قالي هاي قرون پانزدهم تا هفدهم ميلادي، به شيوة  
هدفمند، نمونه هايي انتخاب شدند که در اين بازة زماني جاي 
مي گيرند. بر اين اساس، ۹ فرش کامل (دو نمونه از ايران، دو 
نمونه از هند، سه نمونه از اسپانيا و دو نمونه از انگلستان) و 
(يک قطعه قالي نشان دار از اسپانيا) با توجه به معرف بودن 
و قابليت قياس در طبقه همگون انتخاب شدند. روش تحليل 
داده ها در اين مطالعه، «تحليل مضمون» است. بدين ترتيب که 
محقق ابتدا با تحليل نمونه هايي از سه حوزة بافندگي ايران، 
هند و اروپا (انگلستان و اسپانيا) به واسطه مشاهده متون 
موردمطالعه (تحليل پيشينه و ساختار متعارف نشان)، تحليل 
داده هاي تحقيق (معرفي نشان ها در فرش ها) گام برداشته 
پايه  بر  قالب طبقه بندي تفصيلي  را در  اطلاعات  و سپس 
محورهاي مشخص (وجوه تمايز نشان هاي شناسايي شده 
با يکديگر، چگونگي نمايش نشان ها بر قالي ها و کاربرد آن ها) 

ارائه کرده است. شيوه تجريه و تحليل كيفي است. 

پيشينة تحقيق
در ارتباط با نشان ها و جايگاه آن ها در فرهنگ اروپايي 
پژوهش هاي بسياري انجام شده است. نمونه هاي ملموس تر 
شرح  به  هستند  نزديک تر  حاضر  مطالعه  حوزه  به  که 

زيرند:
عنوان  با  خود  مقاله  در   (Cheesman, 2010) چيسمن 
 SOME ASPECTS OF THE ‘CRISIS OF»
 The Coat of» منتشرشده در نشريه «HERALDRY
از نشان شناس  مقاله اي  بر  مبتني  Arms» شماره ۲۲۰ 
بررسي  به   ،۱۹۸۲ سال  در  پاستورئو  ميشل  فرانسوي 
جديد  دوران  و  انگليس  جغرافيايي  موقعيت  در  نشان ها 
پرداخته است.  او بيان مي کند که نشان ها به سياق گذشته 
رضايت عموم و طبقه هاي اجتماعي که موجبات توسعه 
بودند جلب نمي کنند و بحران هاي  فراهم آورده   را  آن ها 



توسعه گسترده نشان ها در ادوار گذشته را برمي شمارد. 
به عقيده وي، همين امر زمينة شکل گيري و توسعه اشکال 
جديدي از نشان ها مرتبط با اشخاص و مراکز تجاري را 

فراهم ساخته است.  
عنوان  با  مطالعه اي  در   (Hiltmann, 2015) هيلتمن 
 THe Emergence Of The Word ‘Heraldry’ in»
 The Seventeenth Century And The Roots of a
 The Coat of» منتشرشده در نشريه «Misconception
Arms» شماره ۲۳۰ به ريشه يابي لغوي و  معنايي علم 
نشان شناسي پايه گذاري شده بر مسابقات رايج در قرن 
دراين ارتباط  مورخان  اظهارنظرهاي  و  ميلادي  دوازدهم 
پرداخته است. او همچنين ارتباط ميان نشان هاي کاربردي 
در مسابقات و مقام هاي قرون وسطي را بررسي و شبهات 

موجود در يکي پنداشتن اين دو مقوله را رفع کرده است. 
 The Coat of Arms» در مقاله (Olsson, 2018) اولسون
نشريه  در  چاپ شده   “-- A symbol of the Family
به   ۳۸ شماره   «Swedish American Genealogist”
پيشينة  و  نشان هاي خانوادگي در سوئد  اجمالي  معرفي 
شکل گيري آن ها، تعريف نشان، صاحبان نشان ها، حفظ و 
صيانت از نشان هاي خانوادگي و چگونگي دستيابي افراد 

به نشان ها پرداخته است.
جهانشاهي افشار (۱۳۹۴) در مقاله  «داغ از نشان تا درمان» 
منتشرشده در نشريه فرهنگ و ادبيات عامه شماره ۵ به داغ 
از منظر نشان و خاصيت درماني آن پرداخته است. نتايج 
تحقيق حاکي از آن است که داغ با رويکردي مبتني بر نشان 
بودن، بر بدن بردگان، حيوانات و دشمنان به منظور اعلام 
مالکيت و بر بدن مجرمان به منظور ثبت گناهکاري آن ها به 
کار مي رفته است. از منظر درماني  نيز، داغ به عنوان روشي 
استفاده  زخم ها  عفونت  و  خونريزي  از  جلوگيري  براي 

مي شده است. 
با  خود  ارشد  کارشناسي  پايان نامه  در   (۱۳۹۱) کلاني 
بر  تکيه  با  رنسانس  عصر  تحولات  بر  «تحليلي  عنوان 
نشان هاي خانواده هاي اشرافي اروپا (ايتاليا، فرانسه، آلمان، 
انگلستان)» به راهنمايي محمدعلي عليزاده در دانشگاه آزاد 
اسلامي واحد شاهرود، به خاستگاه و جايگاه نشان هاي 
اروپايي و اثرگذاري آن ها بر دوره هاي تاريخي پرداخته 
است. او شکل گيري و توسعة نشان ها را معلول اشرافي گري 
قلمداد کرده است. همچنين، در ميان موارد مطالعاتي، نظم 
دليل اشرافيت و  به  را  انگليسي  قانون مندي نشان هاي  و 
زندگي اطواري و آرام اين منطقه در مقايسه با ديگر مناطق 
اروپا، شاخص و قابل تأمل دانسته است. همچنين، کلاني 
تاريخ و مباني  با عنوان «مقدمه اي بر  (۱۳۹۴) در کتابي 
انتشارات عصر نوين در شش فصل  از  نشان شناسي» 
به تاريخچه و خاستگاه نشان ها و مسئولان آن ها، انعکاس 
نشان ها بر سپرهاي جنگي و رنگ بندي آن ها، نگاره هاي 
منعکس شده بر نشان ها، تبارشناسي هاي مرتبط با نشان 

شناسي و ارتباط آن ها با کليساها پرداخته است. با توجه به 
اينکه مضامين اين منبع بر موقعيت جغرافيايي اروپا، عمده 
منابع مورداستفاده در آن مرتبط با حوزة تخصصي نشان 
و نشان شناسي در آن محدوده است به چگونگي انتقال 

آن ها بر آثار هنري مختلف نپرداخته است. 
ارائه  و  مطالعاتي  پيشينه هاي  در  جستجو  به  توجه  با 
پژوهش ها  عمده  که  دريافت  مي توان  مذکور،  نمونه هاي 
پيرامون نشان ها در حوزة تبارشناسي و ارتباط آن ها با 
خاندان هاي مختلف در موقعيت هاي مکاني و زماني مشخص 
انجام شده و کاربرد آن ها در آثار هنري کمتر موردتوجه 
قرارگرفته است. از اين نظر، مقاله پيش رو مي تواند مطالعه اي 
محدود و متفاوت در زمينة معرفي نشان ها و نمايش آن ها 
تا  پانزدهم  قرون  قالي هاي  باشد.  مختلف  هنري  آثار  بر 
هفدهم ميلادي بستري قابل مطالعه براي بررسي نشان هاي 
متنوع مندرج بر آن ها هستند. همچنين، در برخي موارد، 
قالي هاي نشان دار در مناطقي توليدشده اند که نمايش نشان  
بر آن ها جزئي از فرهنگ بصري- اجتماعي آن محدوده 
اساس  بر  است.  غيربومي  بنابراين  و  نمي شده  محسوب 
ضرورت  و  نشان ها  بررسي  و  مطالعه  يادشده،  موارد 
نمايش آن ها بر قالي هاي منتخب، وجه متمايز و نوآورانه 

مقاله حاضر است. 

نشان و تاريخچه استفاده از آن در اروپا
 نشان ها درواقع از هويت فردي يا جمعي برخوردارند؛ آن ها 
به يک خاندان، نهاد يا بنياد مشخص تعلق دارند و افراد ديگر 
حق بهره برداري از آن ها را ندارند. خاستگاه نشان شناسي 
با اشرافيت در ارتباط است (تصوير ۱) و با توجه به بازة 
زماني تکوين آن در اروپا، مي توان اين مقوله را يکي از 
تظاهرات سکولار قرون وسطي قلمداد کرد. نشان شناسي 
ابتدا در اروپاي ميانه در قرن دوازدهم ميلادي ظاهر شد و 
در قرون سيزدهم و چهاردهم ميلادي به شکوفايي رسيد 

 .(Wise et al., 1997, p. 4)
شکل گيري و تکوين نشان ها با مسابقات قرون وسطا مرتبط 
جنگاوران  هويت  شناسايي  به  نياز  است.  شده  دانسته 
در   - بود  پوشيده  آن ها  بدن  و  که صورت   – زره پوش 
جريان مسابقات و بازي ها ضرورت شکل گيري نشان ها را 
رقم زد (Hooper & Bennett, 1996, p. 155).  مسابقات 
غالباً به دستور شخص شاه يا يک نجيب زاده برگزار مي شد 
و بنا بر چگونگي مبارزه جنگاوران يا شهسواران با يکديگر 
 Frieder,) در دو قالب گروهي يا انفرادي تقسيم مي شدند

.(2008, p. 215
با توسعه تدريجي مسابقات و مراسم  حاشيه آن ها نظير 
جشن ها و گردهمايي هاي پرزرق و برق فرصتي مناسب 
براي اشرافيت فراهم آمد تا از اين طريق ثروت و جايگاه 
خود را به ديگر طبقات جامعه نشان دهند. يکي از ابزارهاي 
به  متعلق  بر هر چيزي  نشان ها  آفرينش  اين خودنمايي، 
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صاحب نشان نظير پوشش اسب، پوشاک شرکت کنندگان 
(کلاني،  بود.  مسابقه،  مکان  در  حاضران  و  مسابقه  در 
فرزندان  به  و شمشير شهسواران  زره  ۱۳۹۴، ص. ۲۳) 
بود  گران بهايي  ثروت  پدر  افتخارات  و  مي رسيد  ذکور 
پدر  نشان  منتقل مي شد؛ منسوب کردن  بعد  به نسل  که 
اعتبار  وي  براي  مسابقات  در  آن  نمايش  و  فرزندان  به 
معنوي به ارمغان مي آورد. بدين ترتيب، اين روند شالوده 
تلقي  شناسي  نشان  مفهوم  در  پژوهش  براي  منسجمي 
گرديد. (McAndrew, 2006, p. 9) بعدها اين نشان ها در 
جريان جنگ هاي صليبي - به طور خاص – و ديگر جنگ ها 
افراد  تعيين هويت  براي  کارآمد  ابزاري  به طور عام -   -
بودند. در جنگ هاي صليبي اواخر سدة دوازدهم ميلادي، 
به دليل استفاده از کلاهخودهاي بزرگ، نياز به کاربست 
نشان ها بر البسه و ملزومات جنگ به منظور تعيين هويت، 
ضروري شناخته شد. بنابراين، ضرورت کاربست نشان ها 
ابتدا براي تأمين کارکردهاي نظامي يا اقتضائات مسابقات 
با توسعه تدريجي نشان ها، در  و جشن ها احساس شد. 
وارد  هيچ گاه  حتي  که  جامعه  مختلف  طبقات  افراد  ادامه 
ميدان نبرد نشده بودند همچون آباي کليسا (تصوير ۲) 
شروع به استفاده از نشان هايي با مضامين متمايز کردند. 

(کلاني، ۱۳۹۴، ص. ۲۶) 
در ادامه با توجه به توسعه زمينه هاي کاربردي آن ها و 
حضور مستمر اشراف و نجيب زادگان در ميانه فرهنگ 
اصناف  طوايف،  که  گرديد  فراهم  شرايطي  قرون وسطي 
پيوستند.  نشان  صاحب   جمعيت  به  نيز  پيشه وران  و 

تاريخ ۱۲۶۶  به  فلورانس  در   (Brown, 2001, p. 230)
ميلادي اصناف تجاري نشان هايي را براي خود تدارک ديده 
بودند و اين عمل آن ها انگيزه اي شد تا اصناف پيشه ور نيز 
در سال ۱۲۸۲ ميلادي استفاده از نشان را سرلوحه کار 
خويش قرار دهند. تا قبل از قرن پانزدهم ميلادي بهره گيري 
از نشان ها به کل جامعه تسري يافته بود و دهقانان نيز از 
مهرهاي نشان دار استفاده مي کردند. بدين ترتيب، کاربرد 
نشان هاي  از  اشرافي  نشان هاي  متمايزکننده  آرايه هاي 
اين  در   (۳۶ ص.  (کلاني،۱۳۹۴،  يافت.  رواج  عادي  مردم 
زمان بود که شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي نيز به جوامع 
راستا  اين  در  و  پيوستند  نشان ها  از  کننده  بهره برداري 

کارکرد هويتي نشان در عرصه اجتماعي قوت گرفت.

نگاره هاي مشهود و رايج در نشان هاي اروپايي
عمدتاً نشان ها با  ضرورت هاي مختلف کاربردي نگاره هاي 
نقشمايه هاي  گزينش  جاي داده اند.  خود  در  را  متنوعي 
متشکله هر نشان با قابليت نمادپردازي آن ها مرتبط است 
نگاره هاي  پرتکرارترين   .(Stockwell, 2004, p. 110)
مورداستفاده در نشان ها شامل نقوش نوشتاري، جانوري 
و گياهي است. به کارگيري نقش جانوران چه در قالب طبيعي 
و چه اساطيري با مؤلفه هاي تصويري گوناگون، بستر هاي 
بصري بسيار گسترده اي براي خلاقيت طراحان نشان فراهم 
کرده است. پيکره هاي حيواني در نشان ها به صورت طبيعي 
يا اساطيري در اغلب مواقع خارج از حرکات و حالت هاي 
طبيعي معمول خود ترسيم شده اند و از صورت بندي ثابتي 

تصوير ۱. نشان شاهزاده ولز، پر شترمرغ توأم با تاج و جمله اي 
با مضمون «من خدمتگزارم» (کلاني، ۱۳۹۴، ص. ۱۱۶).

تصوير ۲. نشان پاپ کلمنت دوازدهم (کلاني، ۱۳۹۴، ص. 
.(۱۵۹



تبعيت مي کنند. يکي از پرکاربردترين اين نگاره ها شير است 
که معمولاً به حالت ژيان به تصوير درمي آيد؛ در اين حالت، 
جانور به صورت نيم رخ و درحالي که بر يک پا ايستاده و 
دست هايش را به حالت تدافعي و رو به بالا گرفته، نمايش 
نظير  پرندگاني   .(۹۱ ص.   ،۱۳۹۴ (کلاني،  مي شود  داده 
جانوري  نگاره هاي  ديگر  از  نيز  عقاب  و  پرستو  پليکان، 
 .(Greaves, 2000, p. 18) مهم در ساختار نشان ها بودند
عقاب ها در نشان ها عمدتاً به حالت بال گشوده به سمت بالا 
برخاسته و افراشته تصوير شدند که عمدتاً در نشان هاي 
متعلق به آلمان يا اتريش رواج داشته است (کلاني، ۱۳۹۴، 

ص. ۹۵).
مورداستفاده  نگاره هاي  از  ديگري  بخش  نيز  گياهان 
در نشان ها هستند. اگرچه در مورد برگ ها و بته ها نظر 
مختلفي  گل هاي  صرفاً  و  است  نشده  مطرح  مشخصي 
نظير انواع رز، زنبق و درختان مورد تحليل قرارگرفته اند. 
استفاده از حروف اختصاري در نشان ها امري رايج بوده 
و گفته شده در روشي که از ميانة سدة سيزدهم ميلادي در 
طومارهاي نشان ها مرسوم بود، طرح کلي نشان ترسيم و 
سپس رنگ هاي متمايزکننده با کلمات يا حروف اختصاري 
 .(Wise et al., 1997, p. 16) آن ها نمايش داده مي شدند
سرها يا پيکره هاي انساني نيز در ساختار نشان ها کاربرد 
اين  که  است  معتقد   (۱۰۰ ص.   ،۱۳۹۴) کلاني  داشته اند؛ 
نقوش عمدتاً به عنوان عناصر جانبي در ساختار نشان نظير 
عنصر  به عنوان  و  به کاررفته اند  نگه دارنده ها  يا  سرخود 

تزئيني در بخش سپر نشان مورداستفاده نبودند.

بر  عناصر  و  بخش ها  تفکيک  به  نشان  بصري  نظام 
اساس اصول نشان شناسي

نشان ها در قالب يک ساختار کامل، معمولاً از هشت بخش 
اصلي تشکيل  مي شوند: سپر، خود، خودپوش، چنبر (تاج)، 
سرخود، نگه دارنده ها، پايگاه و شعار و همچنين نگاره هاي 
روي سپر (تصوير ۳). از ميان موارد يادشده در ساختار 
استاندارد نشان ها، سپر دروني ترين عنصر اصلي است 
و ساير نگاره ها نسبت به آن طراحي مي شدند. خود در 
اجتماعي صاحب  با جايگاه  و  قرار مي گرفت  بالاي سپر 
نشان ارتباط داشت. در ابتدا کلاهخودهاي بزرگ در نشان 
شناسي مورداستفاده قرار گرفت و به تدريج کلاهخودهاي 
ميله دار در مسابقات رواج يافت که در برخي موارد مقام 
 Volbroth,) مي ساخت  مشخص  را  استفاده کننده  فرد 
pp. 182-183 ,1973). درصورتي که خود به حالت نيم رخ 
و با حفاظ صورت بسته نمايش داده مي شد، معمولاً متعلق 
انگليسي، اگر  به اشراف و ثروتمندان بود. در نشان هاي 
بيش از دو خود طراحي شوند همگي رو به يک سو قرار 

داده مي شوند (کلاني، ۱۳۹۴، ص. ۱۰۷). 
از وارد  بالاترين بخش کلاهخود سرخود بوده است که 
آمدن ضربه هاي مستقيم و محکم شمشير حريف جلوگيري 

اغلب  سرخودها  اروپايي  نشان هاي  برخي  در  مي کرد. 
ساختاري بزرگ تر و تکراري از تزئينات روي سپر دارند 
و بهره برداري از شاخ، بال، پيکره انساني و کلاه به عنوان 
 (۱۰۹ ص.   ،۱۳۹۴ (کلاني،  است.  داشته  رواج  سرخود 
بخش ديگر خودپوش است که احتمالاً همچون پوششي 
کهن بر کلاه خود نصب مي شده تا از صدمه ديدن جنگجو 
جلوگيري کند. شعار، عبارت ها يا کلمه هايي هستند که در 
زير سپر قرار مي گيرند. اين شعارها اغلب به زبان لاتين 
يا زبان بومي صاحب نشان نوشته مي شدند و مضاميني 
 Greaves,) مرتبط با وفاداري، فضيلت  و اخلاق داشتند

 .(2000, p. 10
نگه دارنده ها معمولاً عناصر متقارني هستند که در دو طرف 
سپر قرار مي گيرند. برخي منشأ استفاده از آن ها را به دوران 
محوريت نشان ها در مسابقات مرتبط مي دانند. مستخدماني 
که مسئوليت حمل سپر شواليه ها و مبارزان را بر عهده 
داشتند و لباس هايي مبدل مانند شير، خرس، شير دال و 
غيره را (که بعدها در قالب نگه دارندة نشان مورداستفاده 
قرار گرفت) مي پوشيدند و همچنين از سپرهاي نشان دار 
محافظت مي کردند. اين عملکرد نگه داري با کارکرد آرايه 
نگه دارنده ازنظر بصري و معنايي نيز هم خواني قابل قبولي 
دارد. بااين حال، ديدگاه ديگري معطوف به جايگاه بصري اين 
آرايه مطرح شده است؛ شايد ضرورت استفاده از نگه دارنده 
در نشان ها با چشم انداز هنري توسط طراحان به منظور پر 
کردن فضاي خالي موجود ميان زمينه و مرزهاي خارجي 
نشان قابل توجيه باشد (کلاني، ۱۳۹۴، ص. ۱۱۱). پايگاه 
بخش مهم ديگري از نشان تلقي مي شود که قابل حذف يا 
در  نگه دارنده ها  که  است  مؤلفه اي  اين  است.  بوده  تغيير 
صورت وجود، روي آن قرار مي گرفتند. تاج و نيم تاج نيز 

تصوير ۳. نظام بصري حاکم بر ساختار عمده نشان هاي اروپايي 
(کلاني، ۱۳۹۴، ص. ۱۰۵).

تبيين نظام  بصري حاکم بر نشان ها 
و  هندوستان  ايران،  فرش هاي  در 
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معمولاً در بالاي خود قرار مي گيرند؛ البته در مواردي تاج 
بدون خود نيز نمايش داده شده است. در تصوير ۳، عنوان 
و محل قرارگيري هر يک از اجزا به تفکيک ارائه شده است. 

معرفي و تحليل قالي هاي برخوردار از نشان 
با توجه به آنچه بيان شد مشخص گرديد که نشان ها به 
در  فراگيري  کاربرد  گوناگون،  ضرورت هاي  از  تبعيت 
وجوه مختلف داشته اند و از زمينه هاي متنوع بصري در 
طراحي آن ها بهره برداري شده است. قالي ها نيز در برخي 
کالايي  به عنوان  مصرف کننده،  و  توليدکننده  فرهنگ هاي 
ادوار  در  و  قرارگرفته اند  موردتوجه  اشرافي  و  تجاري 
مختلف، تظاهراتي از نشان هاي قابل تأمل در اين توليدات 
با محور مطالعه، قالي هاي داراي  مشهود است. متناسب 
نشان مورد جستجو قرار گرفتند. توليدات دو حوزه مختلف 
با در نظر گرفتن بازة زماني مشخص (قرون پانزدهم و 
هفدهم ميلادي) مقارن با دوران شکوفايي طراحي نشان بر 
قالي ها، در مناطقي از آسيا (ايران و هند) و اروپا (اسپانيا، 

انگلستان و لهستان) بررسي و تحليل گرديد. 

ايران 
ايران به عنوان يکي از مراکز مهم بافندگي قالي در قرون 
شانزدهم و هفدهم ميلادي از اهميت قابل توجهي برخوردار 
بود. در تعدادي از قالي هاي قرن هفدهم که در چرخة توليد 
و مصرف خارج از کشور قرار داشتند، نشان هاي مرتبط 
قرن شانزدهم،  در  است.  اروپايي مشهود  خاندان هاي  با 
لهستان يکي از مهم ترين بازارهاي دادوستد براي فروش 

 Bennett,) ايراني و ترکيه به شمار مي رفت  مال التجاره 
p. 27 ,2004). بلک (۱۳۹۴/۱۹۹۴، ص. ۸۳) دراين ارتباط 
بيان داشته است که تعدادي از اين قالي ها تحت عنوان پولنز 
شناخته شده اند و تا مدت ها به اشتباه فرش هايي با اصالت 
فرش  مخاطبين  زمان،  آن  در  دانسته مي شدند.  لهستاني 
در لهستان، به واسطه وجود نشان خانوادگي اروپايي بر 
روي قالي، منشأ ايراني آن را نامحتمل مي دانستند تا آنجا 
که حتي بافت قالي را به شخصي از يک خاندان بافنده به 
تاترسال،  و  (کندريک  بودند  داده  نسبت  ماژارسکي۱  نام 
از  يکي  سازاتوريسکي،۲  قالي   .(۴۴ ص.   ،۱۳۹۹/۱۹۲۲
اين قالي هاي پولنزي است که به شاهزاده سازارتوسکي 
تعلق داشته است. اين قالي ايراني که با الياف طلا و نقره 
بافته شده، نشان خانوادگي دودمان مذکور را در وسط ترنج 
و گوشه ها (لچک ها) دارد (تصوير ۴). نظام بصري حاکم 
بر ساختار اصلي نشان در اين نمونه، بر پاية سپري منتظم 
با شکلي شبه مستطيلي با انحناي خفيف در قسمت تحتاني 
است. يک صليب يوناني (با چهار بازوي برابر) در مرکز 
سپر قرارگرفته و چهار پرنده کوچک شبيه به کبک يا کبوتر 
از راست به چپ، در ميان بازوهاي صليب طراحي شده اند. 
در بالاي سپر، خودِ ميله دار و بسته شده به صورت نيم رخ 
نقش بسته است. سَرخود نيز در قالب نيم تنه حيواني نظير 
شتر يا زرافه تصوير شده است. خود و سرخود در اين 
نشان هم جهت و همسو با يکديگر هستند و اين سنت عمدتاً 
 Holden,1898,) .در نشان هاي آلماني تبار رايج بوده است
p. 50) در زير سرخود، تاجي طراحي شده که به واسطه 
تزئينات گياهي پيرامون و ديوارة کوتاهش، در طبقه بندي 
نيم تاج ها قرار مي گيرد. (کلاني، ۱۳۹۴، ص. ۱۱۴) خودپوش 
در اين نشان، مجموعه اي از نقوش گياهي است که همچون 
برگ لوتوس در طراحي سنتي ايراني ترسيم شده و خود 
با   گستردگي  دليل  به  خودپوش  است.  برگرفته  در  را 
نگه دارنده ها (در طرفين نشان) و پايگاه (در قسمت تحتاني 
نشان) مرتبط شده و از نقشمايه هاي تزئيني همسان تبعيت 

مي کند. 
در گونه هاي ديگري از فرش هاي پولنزي که در ايران عهد 
به  لهستان  پادشاه  سلطنتي  نشان  بافته شده اند،  صفويه 
چشم مي خورد (تصوير ۳). پادشاه لهستان سيگسي موند 
سوم۳ (۱۵۸۷-۱۶۳۲ ميلادي) مقارن با دوران فرمانروايي 
شاه عباس اول، بر لهستان سلطنت مي کرد. در سندي متعلق 
به دوازدهم سپتامبر ۱۶۰۲ ميلادي، صورت حساب فردي به 
نام صفر مرادويچ ارمني محفوظ است که از جانب پادشاه 
مأموريت خريد فرش هاي ابريشمي را داشته و موظف شده 
بود به کاشان سفر کند. مرادويچ در يادداشت هاي خود 
بيان داشته است با عنوان نماينده تجاري شاه لهستان، پس 
از ورود به ايران به مقصد اصلي خود، کاشان رسيدم و 
در آن شهر، بافت چند قالي ابريشمين زربفت، يک خيمه و 
ساخت يک شمشير مرصع براي پادشاه را سفارش دادم 

1.Madjarcki
2.Czartoryski Rug
3.Sigismund III

تصوير ۴. فرش پولنزي با نشان خانوادگي سازارتوسکي، 
ابعاد ۸۳.۴ × ۱۵.۲ سانتي متر، بافت احتمالاً اصفهان، موزه 
 (The Metropolitan Museum of Art, n.d) متروپليتن



(مرادويچ، ۱۳۹۴/۱۷۷۷، صص. ۵۶-۵۷). بهايي که او براي 
خريد شش جفت فرش پرداخت کرده، معادل هزينه پنج 
تاج۱ بوده که در زمينه قالي با ساختار نشان خانوادگي 
سيگسي موند واساي سوم پادشاه لهستان، تصوير شده 
پرداخت شده  هزينه   .(۸۳ ص.   ،۱۳۹۴/۱۹۹۴ (بلک،  است 
براي درج نشان سلطنتي پادشاه لهستان بر فرش ها، در 
گزارش کالاهاي خريداري شده توسط مرادويچ، پنج سکه 
نقره اعلام گرديده است (مرادويچ، ۱۳۹۴/۱۷۷۷، ص. ۴۸). 
مونيخ  رزيدنس۲  موزه  در  هم اکنون  احتمالاً  فرش ها  اين 

.(Bennett, 2004, p. 272) نگه داري مي شوند
شامل   (۵ (تصوير  موردمطالعه  قالي  بر  مذکور  نشان 
سه بخش اصلي است. بخش نخست، سپري منتظم شبه 
مستطيلي با انحناي خفيف در انتها است. بر روي اين سپر، 
نقش عقابي با سر از راست به چپ مشهود است. در علم 
نشان شناسي، به اين گونه تصويرسازي پرنده با بال هاي 
گشوده و پاهايي به سوي بيننده، پرنده گشوده مي گويند و 
اگر بال ها به سمت بالاي سر پرنده برخاسته باشد، حالت 
آن افراشته خوانده مي شود. اين ساختار قرارگيري عمدتاً 
در نشان هاي مرتبط با پرنده عقاب به کار مي رود. (کلاني، 
به صورت  نيز  نشان  اين  نگه دارنده هاي  ۱۳۹۴، ص. ۹۵) 
خطوط منحني قرينه، از بالاي سپر آغازشده و به سرهاي 
نشان،  اين  در  مي شوند.  ختم  طرفين  در  پرنده  متقارن 
سرخود،  تاج،  خود،  همچون  ديگري  بصري  مؤلفه هاي 
شعار و پايگاه ديده نشد. برخي معتقدند که نشان سلطنتي 
که بافندگان ايراني بر فرش هاي سفارش پادشاه لهستان 
بافته اند، مقبول وي واقع نشده است؛ زيرا هنرمندان ايراني 
تزئيناتي که در غرب نامأنوس بودند را در اطراف نشان 
مورداستفاده قرار داده اند. همچنين در نمايش جهت سر 
تمايزاتي مشهود است.  عقاب موجود در نشان سلطنتي 

(ژوله، ۱۳۸۱، ص. ۱۷) 

هندوستان
هندوستان از ديگر مناطق جغرافيايي به شمار مي رود که 
بافت فرش هاي نشان دار در آن رواج داشته است. قدمت 
مبهم  هندوستان  در  پرزدار  قالي هاي  توليد  چگونگي  و 
است؛ اما ابن بطوطه، جهانگرد مراکشي، بيان کرده که يقيناً 
استفاده  پرزدار  فرش هاي  از  ميلادي  چهاردهم  قرن  در 
در  آن  توليد  بر  دال  مدرکي  هيچ  اگرچه  است؛  مي شده 
دورة پيش از مغول وجود ندارد (بلک، ۱۳۹۴/۱۹۹۴، ص. 
۹۱). از شبه قارة هند در دوران حاکميت مغولان دو نمونه 
قالي که در ساختار خود داراي نشان هستند به دست آمده 
است؛ قالي هاي فرملين۳ و گردلرز۴ که در حوزة فرشبافي 

هندوستان در عهد گورکانيان به شمار مي روند.
نخستين فرش نشان دار هندوستان، قالي معروف به فرملين 
(تصوير ۶)، توليد يک مرکز بافندگي در شمال هند (فاتح پور 
سيکري يا آگرا) است. اين قالي داراي تبارنامه اي است که 

تاريخ تقريبي بافت آن را مشخص مي کند. ويليام فرملين،۵ 
يکي از مقامات رسمي شرکت هند شرقي بود که دو بار در 
هندوستان خدمت کرد: نخست در دهه ۱۶۲۰ و سپس بين 
سال هاي ۱۶۳۴ تا ۱۶۴۴ ميلادي. به احتمال زياد، او اين فرش 
را با سفارشي ويژه، اندکي قبل از بازگشت به انگلستان 
 Walker, 1997,) است  آورده  به دست  در سال ۱۶۴۴، 

.(p. 48
فرملين  قالي  متن  و  حاشيه  در  فرملين  خانوادگي  نشان 
جاي گرفته و شامل مؤلفه هاي متنوعي است. عنصر اصلي 
در آن سپر منتظم هندسي با ساختار مستطيل است که 
در بخش تحتاني زاويه تندي دارد. سطح سپر با خطوط 

تصوير ۵. فرش ابريشمي عهد صفويه با نشان سلطنتي پادشاه 
موزة  کاشان،  بافت  محل  متر،  مرکز، ۱.۳۲× ۲.۳۸  در  لهستان 

زريدنس مونيخ  (بلک، ۱۳۹۴/۱۹۹۴، ص. ۸۳).

يا  سيکري  (فاتح پور  هند  شمال  فرملين،  فرش   .۶ تصوير 
آگرا)،۱۶۴۰ ميلادي،  ۴۳.۲ × ۷۹.۵ متر، موزه ويکتوريا و آلبرت 

 .(Victoria and Albert Museum, n.d.-c) لندن

١. تاج يا کرون واحد پول لهستان 
در آن دوره است.

2. Residence Museum
3.Fremlin,s Rug
4 . Girdler,s Rug
5.William Fremlin

تبيين نظام  بصري حاکم بر نشان ها 
و  هندوستان  ايران،  فرش هاي  در 
اروپا متعلق به قرون ١۵-١٧ ميلادي 
  /٢٦٣ احمدي پيام/٢٤٤-  رضوان 

رضوان  احمدي  پيام 



شماره ۷۵  پاييز ۱۴۰۴
۲۵۱

فصلنامة علمي نگره
دانشكده هنر دانشگاه شاهد

هندسي جناغي تقسيم بندي شده است. در نشان شناسي، 
اين  نوع تصويرسازي را نگاره  درجه۱ مي نامند. به دليل 
به صورت  نظامي  ارگان هاي  در  که   V حرف  با  شباهت 
معکوس بر بازوي يونيفرم قرار مي گيرد و به جايگاه نظامي 
به  را  سپرها  سطح  تقسيم بندي  برخي  دارد.  اشاره  فرد 
مقاوم سازي  هايي که در ادوار مختلف بر سپرها به منظور 
کارايي بيشتر در جنگ ها اعمال شده و عمدتاً در مرکز و 
سمت راست آن ها صورت گرفته، مربوط دانسته اند (کلاني، 
۱۳۹۴، ص. ۷۳). بر هر بخش از اين سپر تقسيم بندي شده، 
بزرگ  يک خود  قائد سپر،  بخش  در  و  يک خود کوچک 
ميله دار و بسته تصوير شده است. همچنين، در سرخود 
نيز فيل کوچک سفيدرنگي ديده مي شود. گفتني است که 
خود اصلي، سر خود و خودهاي کوچک نقش شده بر سپر 
مطابق سنت طراحي نشان در انگلستان، از چپ به راست 
جهت دهي شده اند. در اين نشان خودپوش و نگه دارنده ها 
متشکل از برگ هاي لوتوس کنگره داري هستند که متقارن 
و همسان از بالا به سمت پايين و طرفين سپر گسترده 
شده اند. نشان بافته شده بر قالي فرملين فاقد مؤلفه هايي 

چون تاج، پايگاه و شعار است.  
نمونة هندي ديگر معروف به فرش گردلرز (تصوير ۷)، به 
دليل دارا بودن پيشينة مستند، از اهميت ويژه اي برخوردار 
است. اين فرش که جامع ترين قالي مستند متعلق به شرکت 
گردلر انگلستان در لندن محسوب مي شود در سال ۱۶۳۰ 
ميلادي در لاهور توسط رابرت بل،۲يکي از روساي پيشين 
اين شرکت، سفارش داده شد و بافت آن در سال ۱۶۳۴ 
هند  شرکت  رياست  مدت ها  بل  رسيد.  پايان  به  ميلادي 
شرقي را به عهده داشت و در اين مقام بود که توانست 

فرش را براي شرکت محبوب خود، يعني گردلرز، سفارش 
دهد؛ شرکتي که در سال ۱۴۴۹ ميلادي باهدف توليد البسه 
و يونيفرم هاي خاص تأسيس شد و اولين محصولات آن 
کمربندهاي چرمي يا برنجي براي بستن روي جامه به منظور 
 Walker, 1997,) بود  کمر  بر  يا سلاح  پول  کيف  حمل 
p. 66). بر اين اساس، در زمينة قالي گردلرز، نشان ها و 
شعائري مرتبط با شناسه هاي اين شرکت بافته شده است. 
در بخش مرکزي قالي، نشان هايي نقش بسته که متشکل از 
مؤلفه هايي چون سپر، نگاره روي سپر، خود و خودپوش، 
سرخود، نگه دارنده ها و پايگاه يا شعار است. سپر در اين 
نشان، حالت کنگره اي با سطح کمتري دارد. به تعبير کلاني، 
اين ساختار به رواج زره هاي صفحه اي براي محافظت از 
دست و پاي شواليه ها در سده سيزدهم ميلادي مرتبط است 
که به تقليل اندازه سپرها منجر شد و نسبت به سپرهاي 
پيشين، حالت تزئيني و کنگره دار يافتند (کلاني، ۱۳۹۴، ص. 
۶۱). سطح سپر در اين نشان، تقسيمات شش گانه دارد و در 

سه بخش آن، نقش يک نرده فلزي طراحي شده است. 
در قسمت فوقاني سپر، خودِ ميله دار و بسته به شکل نيم رخ 
تصوير شده و در بالاي خود ساختار تاج مانند و ساده  
قرار دارد. در  به حالت غيررسمي  تاج گل -  به  - شبيه 
بالاي اين تاج، نيم تنه انساني ديده مي شود که در يک دست 
کتاب و در دست ديگر نرده فلزي نظير نگاره هاي روي 
سپر دارد. دانيل واکر اين نيم تنه انساني را که در جايگاه 
سرخود قرارگرفته، مرتبط با سرگذشت لورنس قديس۳ 
مي داند که به دليل باورهاي مسيحي خود بر روي نرده 
فلزي سوزانده شد (Walker, 1997, p. 66). جهت خود 
و تاج آن از هر دو از چپ به راست و همسو با يکديگر 

.(Walker, 1997, pp. 68-69) تصوير ۷. فرش معروف به گردلرز، شمال هند (لاهور)، ۱۶۳۰-۱۶۳۲ ميلادي، لندن

1. Chevron
2 .Robert Bell
3.Saint Lawrence



کنگره دار تشکيل شده  برگ هاي  از  نيز  هستند. خودپوش  
دو  در  گياهي مشابهي  نگه دارنده هاي  به  پيچيدگي  با  که 
طرف متصل شده اند. دو پايگاه منگوله مانند نيز در قسمت 
تحتاني نشان قرار دارد. مؤلفه شعار نيز به سنت انگليسي 
در زير نشان تعبيه شده  (کلاني، ۱۳۹۴، ص. ۱۱۲) و شامل 
عبارت «Give Thanks to God» (شکرگذار خدا باشيد) 
است. واکر اين جمله اشاره آميز را با لورنس قديس مرتبط 

 .(Walker, 1997, p. 66) دانسته است
دو نشان ديگر به صورت متقارن در طرفين نشان مرکزي 
بر  مشتمل  ساده اي  ساختار  از  دو  هر  و  طراحي شده اند 
سپر و نگارهاي روي سپر برخوردارند. در نشان با سپر 
سبزرنگ، مستطيلي با انحناي ملايم در انتها ديده مي شود 
که عقابي با بال هاي گشوده و افراشته بر آن نقش بسته 
است. نشان دوم نيز سپر کنگره دار با منحني غير منتظمي 
است که علامت عدل کالا با مُهر S.R.B بر آن نوشته شده 
هند  به شرکت  متعلق  مدارک  و  اسناد  در  است. کاوش 
شرقي حقايقي را آشکار ساخته است: نشان هاي ابتدا و 
انتهاي قالي با نواده و نوادگان رابرت بل، رئيس شرکت 
گردلرز در سال ۱۶۳۴ و مدير شرکت هند شرقي، مرتبط 
هستند. اين اسناد حاکي از آن است که قالي گردلرز در 
و  بافته شده  او  به  هديه  به قصد  لاهور  سلطنتي  کارگاه 
ثبت  کارمندان شرکت  توسط  همان سال  در  آن  اهداي 
ص.   ،۱۳۹۹/۱۹۲۲ تاترسال،  و  (کندريک  است  گرديده 
۵۶). اگرچه برخي بر اين باورند که در نيمة پاياني سدة 
هفدهم ميلادي، فرش هاي بسياري از طريق شرکت هند 
شرقي به انگلستان حمل شدند که فرمان آن توسط ملکه 

اليزابت در سال ۱۶۰۱ صادرشده بود و فرش گردلرز 
نيز يکي از آن ها بود که در سال ۱۶۳۴ توسط بازرگانان 
 Bennett, 2004,) اين شرکت به سر رابرت بل رسيد

  .(p. 278
نشان در فرش هاي اروپايي

پيشينه فرشبافي در اروپا چندان شناخته شده نيست، اما 
شواهدي وجود دارد که نشان مي دهد فرش هاي شرقي از 
دوران قديم به اين قاره صادر مي شدند. برخي از محققان 
بر اين باورند که گسترش فرش هاي پرزدار در سراسر 
اروپا، نتيجه حضور مغربي ها در اسپانيا، جنگ هاي صليبي  
(سده هاي ۱۱ تا ۱۳ ميلادي)، سفرهاي جهانگرداني مانند 
مارکوپولو (۱۲۵۴-۱۳۲۴) و نيز فعاليت نمايندگان ونيزي 
تأثير  اثبات  است.  بوده  بعد  به  از سدة سيزدهم ميلادي 
هنگامي که  به ويژه  ديگر،  فرهنگ  بر  فرهنگ  يک  مستقيم 
مستندات موجود شامل فرش هايي آسيب پذير در دوران 
شواهد  معدود  اما  است؛  دشوار  هستند،  آشوب  و  جنگ 
مبتني بر نمونه هاي باقي مانده در اروپا نشان مي دهند که 
دستباف هاي گره خورده پرزدار در آنجا شناخته شده بودند 

 .(Bennett, 2004, pp. 261-262)
اولين فرش هاي نشان دار در حوزة اروپا به اسپانيا تعلق دارد. 
مستندات مربوط به توليد قالي در اين کشور، به فرشبافي 
و  دوازدهم  سده هاي  در  اندلس۲  و  مورسيا۱  ايالت هاي 
ص.   ،۱۳۹۴/۱۹۹۴ (بلک،  اشاره کرده اند  ميلادي  سيزدهم 
کارگاه  هشتصد  تنها  ميلادي،  دوازدهم  سدة  در   .(۲۳۴
ابريشم بافي فقط در آلمريا۳ وجود داشت و مرکز عمده 
توليد قالي در اين زمان آلکاراز۴ در ايالت مورسيا بوده و 

 The George Washington)تصوير ۸ . قالي ادميرال با نشان پادشاه آراگون و کاستيل، احتمالاً بافت آلکاراز، قرن پانزدهم ميلادي
 (University Museum and The Textile Museum, n.d

1. Murcia
2. Andalusia
3.Almeria
4.Alcaraz 
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تا اواخر سدة شانزدهم يا اوايل سدة هفدهم ميلادي پابرجا 
بود. همچنين در قرن يازدهم، منطقه کوئنکا۱ براي توليد 
قالي هاي پشمي به عنوان صنعت عمده شهر، شهرت داشت 

.(Bennett, 2004, p. 262)
برخي از قديمي ترين نمونه هاي فرش  اسپانيايي که امروز 
شناخته شده اند، با استفاده از نشان هاي خانوادگي و علائم 
موجود بر روي آن ها قابل بررسي هستند. اين  فرش ها كه 
عنوان  با  دارند،  تعلق  ميلادي  پانزدهم  اول سدة  نيمة  به 
 .(۹ و   ۸ (تصاوير  مي شوند  شناخته  ادميرال۲  فرش هاي 
دليل اين نام گذاري آن است كه ادميرال کاستيل۳، الفونسو 
انريکز۴ در اواخر سدة چهاردهم ميلادي دستور بافت اين 
فرش ها را با نشان خانوادگي خود، به تعداد محدود صادر 
کرد و در حال حاضر حدود سيزده قطعه از اين قالي ها 
برجاي مانده است. (مجابي و فنايي،  ۱۳۸۸، صص. ۱۷۶-

 (۱۷۷
در قالي تصوير ۸، تنها از سپر به عنوان اصلي ترين بخش 
نشان براي ارائه هويت بصري استفاده شده است. سپر از 
ساختاري منتظم شبه مستطيلي با زاويه اي تند در بخش 
تحتاني پيروي مي کند. سطح سپر نيز به دو بخش اصلي 
تقسيم شده است: در نيمة سمت چپ، الگوي سپر نواري۵ 
(عمودي) اجراشده است. در مورد خاستگاه اين الگوهاي 
نخستين  سپرهاي  که  بيان شده  نشان ها  در  نواربندي 
براي  و  مي شدند  ساخته  يکدست  چوبي  تخته  هاي  از 
مقاوم  سازي بيشتر، ورقه هاي چوبي نازک تر يا آهني به 
نوارهاي  شكل گيري  زمينه ساز  كه  مي شد  اضافه  آن ها 
روي سپرها گرديد (کلاني، ۱۳۹۴، ص. ۸۲). در نيمة ديگر 
اين نشان که شامل چهار بخش است، دو نقش شير ژيان 
(از راست به چپ) و قلعه هايي با سه برج، به شکل قطري 
در بالا و پايين سپر قرارگرفته اند. احتمالاً اين قالي ها به 

دستور ماريا از کاستيل۶ که در سال ۱۴۱۶ ميلادي و پس 
از ازدواج با آلفونسو از آراگون۷ ملکه اسپانيا شد، سفارش 
كه  قالي ها  اين   .(Bennett, 2004, p. 265) داده شده اند 
نشان هاي پادشاه آراگون (آلفونسو) و ملکة کاستيل (ماريا) 
را در بر دارند، به احتمال زياد در فاصلة سال هاي ازدواج 
آن ها (۱۴۱۵ ميلادي) تا زمان مرگ شان (۱۴۵۸ ميلادي) 

بافته شده است (بلک، ۱۳۹۴/۱۹۹۴، ص. ۲۳۷).
فردريک  کاستيل،  سلطنتي  خاندان  بنيان گذار  احتمالاً    
و  بود  کاستيل  درياسالار  و  لرد  عناوين  داراي  انريکز۸، 
از نشاني متشكل از  يک شير ايستاده در زير دو قلعه با 
سه برج، كه در ميان لنگرها و طناب ها احاطه شده بوده، 
بهره مي برد. اين نشان در برخي نمونه ها، ازجمله نمونة 
نيز  نمونه  اين  در  است.  مشهود   ،۹ تصوير  در  موجود 
ساختار نشان در قالب يک سپر منتظم شبه مستطيلي با 
زاويه اي تند در بخش تحتاني  خلاصه شده است. سطح کلي 
سپر به سه بخش ناهمسان تقسيم شده كه در دو بخش 
همسان فوقاني، نقش قلعه اي با سه برج و در بخش بزرگ تر 
تحتاني، شير ژيان (از چپ به راست) تصوير شده است. 
دو طرف سپر نيز توسط دو ساختار طناب و لنگر متقارن 
شناخته  نگه دارنده  مؤلفه  به عنوان  شناسي  نشان  در  كه 
مي شوند، احاطه شده است. اين نشان هاي خانوادگي عمدتاً 
خود  مسيحي  حاميان  براي  مراکشي ها  بافندگان  توسط 
بصري  از سنت هاي  تلفيقي  و  مي شدند  بافته  قالي ها  در 
اسلامي و اروپايي به شمار مي روند. در حاشيه برخي از 
اين قالي ها، نقوش هندسي، انساني و حيواني مشهود است. 
در  منعکس شده  انسان هاي  پژوهشگران  برخي  باور  به 
حاشيه قالي ها، مردان جنگجويي هستند که در فرهنگ و 
ادبيات اسپانيا به مرد وحشي، شير و قلعه معروف بودند 
و از نقشمايه هاي عمده در سده هاي چهاردهم و پانزدهم 

درياسالار  سلطنتي  نشان  با  ادميرال  فرش   .9 تصوير 
 Philadelphia Museum) کاستيل، سدة پانزدهم ميلادي

(.of Art, n.d

آراگون،  و  کاستيل  از  نشان هاي  با  فرشي  پاره  تصوير ۱۰.  
 Victoria and) ۱.۹۸* ۱.۳۵ متر، موزه ويکتوريا و آلبرت لندن

 (Albert Museum, n.d.-b

1.Cuenca
2.Admiral carpets 
3.Admiral of Castile
4.Alfonso Enríquez
5.Banded Field
6.Maria of Castile
7.Aragon
8. Fadrique Enríquez



توليدات  اين  اساس،  اين  بر  مي شدند.  محسوب  ميلادي 
شمار  به  جنگي  فرش هاي  از  اسلافي  سلطنتي  نشان دار 

مي روند (مجابي و فنايي،  ۱۳۸۸، ص. ۱۷۷).
بخش ديگري از فرش ها هم هستند (تصوير ۱۰) که در 
از  نشان هايي  نيز  ادميرال  قالي هاي  از  متفاوتي  ساختار 
کاستيل و آراگون دارند (Bennett, 2004, p. 265). در 
اين نمونه، نشانِ منعکس شده بر قالي تنها از پنج عنصر 
بصريِ سپر، نگارة روي سپر، چنبر (تاج) و نگه دارنده و 
پايگاه تشکيل شده است. سپر از ساختاري منتظم و شبه 
برخوردار  پاييني  بخش  در  خفيف  انحناي  با  مستطيل 
است. سطح سپر به چهار قسمت مساوي تقسيم شده و 
از نوع سپرهاي چهار نگاره اي است. در نشان شناسي به 
سپرهاي چهارقسمتي همسان، نگاره چهاربخشي گفته مي-
شود (کلاني، ۱۳۹۴، ص. ۸۸). نقشمايه هاي طراحي شده در 
هر بخش با يکديگر متفاوت  هستند؛ در ربع سمت راست بالا، 
تاج  اين  است.  قرارگرفته  سه پايه  روي  بر  کنگره دار  تاج 
همانند تصوير ۲ از نوع نيم تاج است. در ربع سمت چپ بالا، 
نيز نقش قلعه اي با سه برج نمايش داده شده است. در ربع 
راست پايين سطح سپر، سه گل سوسن يا زنبق نقش بسته 
که يکي از نقوش گياهي پرکاربرد در اروپا بود و پيش از 
رواج طراحي نشان ها، در علامت هاي پادشاهان فرانسه به 
کار مي رفت. اين گل در آغاز سدة دوازدهم ميلادي به عنوان 
نقشي کاملاً سلطنتي بر پوشش هاي مخصوص تاج گذاري، 
تاج و عصاي سلطنتي نمايان شد. از ابتداي سدة سيزدهم 
به تدريج به نقشمايه اي آشنا در نشان هاي سلطنتي تبديل 
گرديد (Greaves, 2000, p. 19). ديگر عناصر اين نشان 
چنبر (تاج)، نگه دارنده ها و پايگاه است که همه از گونه نقوش 

گياهي با محوريت برگ هاي دندانه دار (لوتوس) به صورت 
متقارن و منحني بهره برده اند.  

برخي از نشان هاي منعکس شده در قالي ها با نوع کاربرد 
به  متعلق  که  نمونه اي  در  هستند.  ارتباط  در  نيز  آن ها 
اسپانياي سال هاي ۱۵۷۵ تا ۱۶۲۵ ميلادي است و در موزة 
(تصوير ۱۱)،  نگه داري مي شود  لندن  آلبرت  و  ويکتوريا 
نشاني فارغ از ساختار کلاسيک نشان هاي اروپايي مشهود 
است. در اين نمونه، همچون تصوير پيشين، ساختار نشان 
از الگويي مبتني بر سپر، نگاره هاي روي آن، چنبر (تاج) و 

تصوير ۱۱. فرشي  با نشان هاي اعتقادي، ۱۵۷۵ تا ۱۶۲۵ 
ميلادي، اسپانيا، ابعاد ۸۵.۱× ۹۶.۲ متر، موزه ويکتوريا و 
(Victoria and Albert Museum, n.d.-a)   آلبرت لندن

تصوير ۱۲. فرش ورولام با نشان ملکه اليزابت اول (وسط)، اپسويچ (چپ) و هارباتل (راست)، انگلستان، 
سدة شانزدهم ميلادي. ابعاد و محل نگه داري نامشخص  (مجابي و فنايي، ۱۳۸۸، ص. ۲۶۷).

تبيين نظام  بصري حاکم بر نشان ها 
و  هندوستان  ايران،  فرش هاي  در 
اروپا متعلق به قرون ١۵-١٧ ميلادي 
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پايگاه تبعيت مي کند. سپر اين نشان، شکل مألوف سپرهاي 
جنگي را دارد؛ يعني ساختاري منتظم و شبه مستطيل با 
انحناي خفيف در انتها. نگاره هاي طراحي شده بر روي آن 
متنوع هستند؛ در مرکز سپر سه حرف انگليسي قرارگرفته 
که در کنار يکديگر به صورت IHS خوانده مي شوند و با 
عبارت «Iesus Hominum Salvator» به معناي «عيسي 
نجات بخش بشريت» مرتبط هستند. در پايين اين حروف، 
متفاوت  جهت  سه  در  سه شاخه  با  روبرو  از  جمجمه اي 
قرارگرفته است. علاوه بر اين، نقوش گياهي متقارني در دو 
سوي سپر ديده مي شود. چنبر (تاج)، نگه دارنده ها و پايگاه 

اين نشان با نقوش گياهي مجرد طراحي شده اند.  
قرارگيري چهار جمجمه در چهارگوشه قالي، کاربرد آن 
را در ارتباط با معابد يا مراسم خاک سپاري تقويت مي کند. 
همچنين، استفاده از اين نشان در قالي موردبحث، شايد با 
تفکرات مرتبط با زندگي پس از مرگ که در دوران تفتيش 
عقايد در کليساهاي اسپانياي بسيار قوت داشت، ارتباط 
در  اين،  بر  افزون   .(۲۳۸ ص.   ،۱۳۹۴/۱۹۹۴ (بلک،  يابد 
زمان توليد اين فرش، ساختارهاي بصري نظير جمجمه 
تثبيت شده اي همچون  و استخوان هاي متقاطع به مفاهيم 
ارجاع  مادي  جهان  گذرايي  و  انساني  زندگي  شکنندگي 
مي دادند و ازاين رو، نمايش آن ها بر سنگ قبرها و حتي آثار 
کاربردي مرتبط با مرگ (مانند بناهاي تاريخي، نقاشي ها 
 Victoria and Albert) و منسوجات) رواج داشته است

. (Museum, n.d.-a

فرش هاي نشان دار از انگلستان
 قديمي ترين نمونة فرش گره خورده در انگلستان که نشان 
از  ارِل  به  احتمالاً متعلق  بر آن ديده مي شود،  خانوادگي 

طول  با  قالي  اين  مرکز  در  (تصوير ۱۲).  است  وِرولام۱ 
زياد، نشان خاندان سلطنتي انگليس بافته شده که مطابق با 
نظام بصري نشان شناسي، شامل عناصري همچون سپر، 
نگاره  هاي روي سپر، تاج، پايگاه يا شعار و نگه دارنده ها 
است. سپر اين نشان از الگوي شبه دايره پيروي مي کند و 
پيرامون آن همچون کمربندي است که با يک سگک در نيمة 
چپ مهارشده است. اين سپر از نوع چهار نگاره اي است 
ضربدري،  و  دوبه دو  به صورت  چهارگانه  بخش  هاي  و 
پايين  ربع  و  چپ  بالا  ربع  دارند.  همساني  نقشمايه  هاي 
و  هستند  زنبق  گل  سلطنتيِ  نقشمايه  سه  داراي  راست، 
ربع بالاي راست و ربع پايين چپ، هر دو نقش شيري را 
در حالت گذرنده و پشت نگر نشان مي دهند؛ زيرا هم در 
(کلاني،  دارد  پشت سر  به  نگاه  هم  و  است  حال حرکت 
۱۳۹۴، ص. ۹۲). در بخش فوقاني سپر، نقش تاجي (چنبر) 
کنگره دار مشهود است که به سه گل زنبق مزين شده. اين 
مؤلفه هاي خود، سرخود و  فاقد  فوقاني  نشان در بخش 
خودپوش است. نگه دارنده ها در طرفين سپر، شامل شير 
تاجدار و اسب تک شاخ هستند. شير تاج  دار در سمت چپ 
سپر، به حالت ژيانِ مراقب و رو به سوي بيننده قرار دارد و 
در مقابل، اسب تک شاخ به حالت ژيان است. اسب تک شاخ 
از نگاره هاي افسانه اي محسوب مي شود که تا حدود سال 
 Wise et) ۱۵۰۰ ميلادي در طراحي نشان  ها متداول نبود
al., 1997, p. 14). در بالاي نشان، حروف اول نام ملکه 
 Bennett,) اليزابت۲ و تاريخ ۱۵۷۰ ميلادي ديده مي شود
 DIEU» 2004). در بخش تحتاني نشان نيز شعار, p. 277
ET MON DROIT» به معناي «حق الهي پادشاهان در 
حکومت» نوشته شده است  (Wikipedia, 2025). پايگاه 
در اين نشان، به طور مختصر به شکل يک صليب کوچک 
نشان  مرکزي،  نشان  چپ  سمت  در  است.  طراحي شده 
منطقه اپسويچ۳ و در سمت راست، نشان خانواده هارباتل۴ 
نشان  در   .(Bennett, 2004, p. 277) است  مشهود 
خود،  سپر،  روي  نگاره هاي  و  سپر  مؤلفه هاي  اپسويچ، 
چنبر (تاج)، سرخود، خودپوش و نگه دارنده مشهود است. 
شکل سپر در قائد به مستطيل شباهت دارد و در قسمت 
پايين به انحناي جناغي ختم مي شود. سطح سپر به دونيمة 
عمودي تقسيم شده که اين  نوع تقسيم بندي سپر در نشان 
شناسي نرده خوانده مي شود (کلاني، ۱۳۹۴، ص. ۸۸). در 
نيمة راست سپر، سه نيمة کشتي به فواصل منظم و در 
نيمة مقابل نقشي از شير ژيان مراقب (ايستاده بر يک پا و 
رو به بيننده) قرار دارد. در قسمت بالاي سپر، نقش خود 
است و در بالاي آن، ساختاري از يک سربند غيررسمي، 
بخش اتصال خود به سرخود را پوشانده. سرخود در اين 
نشان، شير به حالت ژيان است که يک کشتي با بادبان هاي 
افراشته را در دست دارد. خودپوش ها نيز شامل برگ هاي 
کنگره دار متقارن در طرفين خود و بخش تحتاني آن هستند. 
دو نگه دارنده در قالب اسب هايي با دم ماهي و به صورت 

1.Earl of  Verulam
2.Queen Elizabeth
3.Ipswich
4.Harbottle

تصوير ۱۳. فرش مشهور به کينگ هورن، ۱۶۱۸ يا ۱۶۴۰ ميلادي، 
ابعاد ۴۱.۲ × ۱۸.۵ سانتي متر، موزه سلطنتي اسکاتلند، ادينبورگ 

 ( National Musums Scatland, n.d)



متقارن در طرفين سپر طراحي شده اند. اين نشان فاقد پايگاه 
و شعار است. 

خودپوش،  خود،  سپر،  مؤلفه هاي  نيز  هارباتل  نشان   در 
اين  است. سپر  موجود  نگاره هاي روي سپر  و  سرخود 
نشان ساختار منتظم شبه مستطيل دارد و نگاره هاي روي 
بسته  به شکل  هستند. خود  موازي  مورب  آن، سه خط 
در بخش فوقاني سپر قرار دارد. خودپوش  نيز با نقوش 
گياهي متقارن طراحي شده است. سرخود، نقش پرنده اي با 
بال هاي گشوده است و نگه دارنده ها نيز نقوش گياهي با 
محوريت برگ هاي دندانه دار (لوتوس) هستند. قسمت هاي 
ديگر طرح فرش، اعم از زمينه و حاشيه با نقشمايه هاي 
گياهي و ساقه هاي بلوط، توأم با رنگ بندي خاص دورة 
اليزابت و کاملاً انگليسي تزيين شده است. تارهاي اين قالي 
از کنف است که توليد آن در انگلستان را محتمل مي سازد 

.(Bennett, 2004, p. 277)
نمونة ديگري از قالي هاي نشان دار انگليسي، فرشي است که 
به نظر مي رسد به دليل مقبوليت الگوهاي گياهي هندي در 
اروپا، از نمونه هاي هندي نسخه برداري شده و عليرغم نقشة 
کاملاً هندي، در انگلستان بافته شده است (تصوير ۱۳). اين 
قالي که با عنوان فرش کينگ هورن۱ مشهور است، به دليل 
تفاوت هاي شاخص در مواد اوليه بافت و رنگ بندي توليد 
هندوستان نيست؛  اما نمايش طرح شکوفه در آن اصالت 
هندي طرح را ثابت مي کند و احتمالاً نسخه برداري از يک 

  .(Walker, 1997, p. 68) قالي لاهوري است
آنچه قابل تأمل است، وجود نشاني مشهود در حاشيه قالي 
کينگ هورن است که ازنظر عناصر تشکيل دهنده، ساختاري 
ساده دارد. اين نشان در ظاهر شامل قابي گياهي شبيه به 
تاج گل است که مي توان آن را به عنوان يک سپر نشان در 
نظر گرفت. روي اين سپر، نقوشي همچون تاج و حروف 
با  تاج  شناسي،  نشان  علم  در  است.  درج شده  انگليسي 
کنگره  هاي  بر  مشتمل  نشان  اين  در  مشهود  ويژگي هاي 
مرتفع مثلثي و مهره  در انتهاي هريک، تاج آسماني۲ خوانده 
نوشتاري  نقوش   .(۱۱۴ ص.   ،۱۳۹۴ (کلاني،  مي شود 
درج شده بر سپر، به حروف اول نام «جان» (دومين کنت 
شهر کينگ هورن) و نام همسران او (همسر اولش در سال  
۱۶۱۸ ميلادي و همسر دومش در سال  ۱۶۴۰ ميلادي) 
قابل قبول  طرحي  چنين  براي  تاريخ  دو  هر  دارد.  تعلق 
است اما اولي ازنظر زمينه هاي تاريخي قابل توجه تر است 
(Bennett & Franses, 1992, pp. 108-117). اين نشان 
فاقد ديگر عناصر نظام بصري استاندارد نشان ها، نظير 
خود، سرخود، تاج، نگه دارنده و پايگاه و شعار است و يک 

بار در حاشية عرضي قالي بافته شده است. 
ساختار  محوريت  با  مطالعاتي  نمونه هاي  تحليل  از  پس 
گرفتن  نظر  در  با  و  آن ها  در  موجود  نشان هاي  بصري 
طبقه بندي  و  قياس  اروپايي،  نشان هاي  در  آشنا  عناصر 
اين  از  بصري مطابق با جدول ۱ صورت پذيرفت. آنچه 

موردمطالعه روي  نشان هاي  تمايز  قالب وجه  در  جدول 
قالي ها استنباط مي شود اين است که اين نشان ها در سه 
مؤلفه نگه دارنده ها، نگاره روي سپرها و شعائر مرتبط با 
ساختار استاندارد قابل طبقه بندي هستند (تصوير ۳). در 
طراحي نگه دارنده هاي موجود در برخي نشان ها، سه گونه 
نقشمايه ها استفاده شده است؛ در برخي نگه دارنده ها نقوش 
گياهي متمرکز و متراکم هستند (تصاوير ۴، ۵، ۶ و ۷ (نشان 
راست  سمت  (نشان   ۱۲ و   ۱۱ تصوير)،۱۰،  در  مرکزي 
تصوير). در برخي ديگر، از نقشمايه هاي حيواني در قالب 
جفت نگاره هاي متقارن (نشان سمت چپ در تصوير ۱۲) 
و جفت نگاره هاي نامتقارن (نشان مرکزي در تصوير ۱۲) 
بهره برده شده است. در معدودي از نشان ها نيز از نقوش 
کاربردي همچون لنگر که هيچ سنخيتي با نقشمايه هاي رايج 
متقارن  نگه دارنده اي  به عنوان  ندارد،  نشان ها  طراحي  در 

استفاده شده است (تصوير ۹).
مرهون  تحليل شده،  نشان هاي  بصري  تنوع  بيشترين 
نگاره ها  اين  است.  نشان ها  سپر  روي  تزييني  نگاره هاي 
عموماً از نقشمايه هاي فيگوراتيو حيوان (شير در حالت ژيان 
و مراقب، عقاب و کبک)، گياه (گل زنبق)، نقوش نوشتاري 
(کشتي،  کاربردي  اشيا  (قلعه)،  بناها  انگليسي)،  (حروف 
(سه  مجرد  نقوش  و  صليب)  و  فلزي  صفحه  کلاهخود، 
خط موازي مورب يا موازي و صورتک هاي غيرطبيعي) 
برخوردار هستند. تمامي موارد مطالعاتي از اين نقشمايه ها 
به صورت منفرد يا چندگانه بهره برده اند. سومين مؤلفة  
متمايزکننده نشان ها نسبت به يکديگر، مؤلفه شعائر است 
که در دو قالب حروف اختصاري (تصاوير ۷ (طرفين نشان 
اصلي)، ۱۱ و ۱۳) و عبارات (نشان مرکزي در تصاوير ۷ و 

۱۲) نمايش داده شده اند.
در  موردمطالعه  قالي هاي  از  استخراج شده  نشان هاي 
درآمده اند.  نمايش  به  دست بافت ها  از  مختلفي  فضاهاي 
در اغلب موارد، متن قالي به عنوان فضاي اصلي موردنظر 
طراح در نظر گرفته شده است. در يک نمونه، نشان مدنظر 
در حاشية عرضي قالي مشهود است (تصوير ۱۳). همچنين 
در يک مورد ديگر، نشان در هر دو فضاي متن و حاشيه ها 
ارائة  براي  (تصوير ۶).  است  بافته شده  مکرر  به صورت 
آن، فضاهاي  که در  تهيه شده  تحليل روشن تر، جدول ۲ 
منتخب نمايش نشان ها و تعداد تکرار هرکدام در قالي ها 

تفکيک شده است.
از منظر طراحي، تجانس و چيدمان نشان ها در کنار ديگر 
نقشمايه هاي حاکم بر قالي ها نيز قابل تأمل است. نمونه هاي 
موردمطالعه در اين زمينه در دو گروه اصلي قابل طبقه بندي 
هستند: گروه نخست شامل نشان هايي است که هماهنگ 
فضاهاي  در  قالي ها  بر  حاکم  رنگ بندي  و  نقشمايه ها  با 
مناسب آن (لچک، ترنج و حاشيه) جاي گرفته اند، به گونه اي 
که تشخيص نشان در ساختار قالي به سهولت امکان پذير 
نيست. فرش ايراني سازارتوسکي (تصوير ۴) و قالي هندي  1.Kinghorne carpet

2. Celestial Crown

تبيين نظام  بصري حاکم بر نشان ها 
و  هندوستان  ايران،  فرش هاي  در 
اروپا متعلق به قرون ١۵-١٧ ميلادي 
  /٢٦٣ احمدي پيام/٢٤٤-  رضوان 

رضوان  احمدي  پيام 



شماره ۷۵  پاييز ۱۴۰۴
۲۵۷

فصلنامة علمي نگره
دانشكده هنر دانشگاه شاهد

فرملين (تصوير ۶) در اين گروه قرار مي گيرند. گروه دوم 
نشان هايي هستند که از دو جنبه با نقشمايه ها و رنگ بندي 
قالي ها ناهماهنگ اند: مواردي که در جهت گيري نامتعارفي 
مي بايست  بيننده  و  قرارگرفته اند  قالي  ابعاد  به  نسبت 
به منظور مشاهده صحيح نشان ديد افقي از چپ به راست 
يا معکوس داشته باشد که در قالي هندي گردلرز (تصوير 
۷) و انگليسي ورولام (تصوير ۱۲) اين شيوه مشهود است. 
گونه اي ديگر از ناهماهنگي در قرارگيري نشان ها به چيدمان 
آن ها در بخش هاي نامتعارف قالي (تصاوير ۸ و ۹) مرتبط 

است. در اين شيوه، نشان ها به طور متوالي در طول قالي 
تکرار شده اند. گونه اي ديگر، نشان هايي هستند که عليرغم 
تفاوت فاحش در نقشمايه و رنگ بندي با ساختار کلي قالي، 
در قسمت هاي متعارف فرش جاي گرفته اند (تصاوير ۵، 
۱۰، ۱۱ و ۱۳). اين موارد به جاي ترنج (تصاوير ۵ و ۱۱)، 
فضاي ميان لچک- ترنج (تصوير ۱۰) و حاشيه (تصوير 

۱۳) جاي گرفته اند.
بر اين اساس، دو فرش ايراني (تصوير ۴) و هندي (تصوير 
۶) به عنوان شاخص ترين نمونه هاي جاي گيري اصولي و 

  اجزاي
 نشان

                    تصوير     
نگاره روي پايگاه يا شعارنگه دارنده هاسرخودچنبريا تاجخودپوشخودسپر

سپر
محل توليد 

قالي

ايران*پايگاه******تصوير ۴

ايران*پايگاه*----*تصوير ۵

هندوستان*-**-***تصوير ۶

تصوير 
۷

اصلي 
****-***وسط

هندوستان *------*فرعي کرم

*------*فرعي سبز

اسپانيا*------*تصوير ۸

اسپانيا*-*----*تصوير ۹

اسپانيا*پايگاه*-*--*تصوير ۱۰

اسپانيا*پايگاه*-*--*تصوير ۱۱

تصوير 
۱۲

اصلي 
***-*--*وسط

انگلستان *-******فرعي چپ

فرعي 
*-**-***راست

انگلستان-*--*---تصوير ۱۳

جدول ۱. نظام هاي بصري مشهود در نشان هاي بافته شده بر قالي هاي موردمطالعه به تفکيک محل بافت.



متجانس نشان با ساختار کلي فرش شناخته مي شوند و 
طراحان اين قالي ها از فضاهاي شاخص فرش مانند لچک، 
ترنج و حاشيه براي نمايش نشان ها، بهترين بهره برداري را 
داشته اند. اين رويکرد احتمالاً متأثر از سابقه درخشان بافت 
قالي در دورة صفويه است که در ادامه تحت عنوان مکتب 
فرشبافي ايران به صنعت توليد فرش هند رسوخ يافت و 
نتايج درخشاني در اين انتقال رقم خورد (راوندي، ۱۳۸۷، 

ج. ۵، ص. ۳۹۶).
 با توجه به تحليل نمونه هاي مطالعاتي، نشان هاي مندرج 

در فرش ها کاربردهاي چندگانه داشته اند. در اغلب موارد، 
و  درباري  جامعه  خانوادگي  شناسة   به عنوان  نشان ها 
 ،(۶ (تصوير  نمونه  يک  در  به کاررفته اند.  اشراف زادگان 
از  که  ثبت شده  تجاري  مؤسسه  شناسة  به عنوان  نشان 
اين نظر با ديگر نمونه ها متفاوت بود. در نمونه هايي نيز 
هم نشيني نشان  خانوادگي با نشان تجاري (تصوير ۷) يا 
نشان خاندان سلطنتي (تصوير ۱۲) ديده مي شود. در اين 
نمونه ها با نشان هاي متنوع، ضرورت استفاده از نشان هاي 
سلطنتي را مي توان اين گونه توجيه کرد که علاوه بر اظهار 

جدول ۲. محل قرارگيري نشان ها و تعداد دفعات نمايش آن ها در قالي هاي موردمطالعه به تفکيک محل بافت

محل نشان

 در قالي 
تصوير

                         

محل توليد قاليتعداد دفعات نمايش در قاليحاشية قاليمتن قالي

تصوير ۴
ايرانپنج مرتبه-*

تصوير ۵
ايرانيک مرتبه-*

تصوير ۶

**
پنج مرتبه در متن

هندوستان
۱۲ مرتبه در حاشيه ها

تصوير ۷
هندوستانسه نشان متفاوت هرکدام يک مرتبه-*

تصوير ۸
اسپانياچهار مرتبه-*

تصوير ۹
اسپانياسه مرتبه-*

تصوير ۱۰

يک مرتبه در قطعه موجود (در کل -*
اسپانياقالي نامعلوم)

تصوير ۱۱
اسپانيايک مرتبه-*

تصوير ۱۲
انگلستانسه نشان متفاوت هرکدام يک مرتبه-*

تصوير ۱۳
انگلستانيک مرتبه*-

تبيين نظام  بصري حاکم بر نشان ها 
و  هندوستان  ايران،  فرش هاي  در 
اروپا متعلق به قرون ١۵-١٧ ميلادي 
  /٢٦٣ احمدي پيام/٢٤٤-  رضوان 
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شماره ۷۵  پاييز ۱۴۰۴
۲۵۹

فصلنامة علمي نگره
دانشكده هنر دانشگاه شاهد

نتيجه
در پاسخ به پرسش نخست مقاله، ساختار اصلي نشان هاي منعکس شده بر قالي ها از وجوه مختلف 
بصري، نظير عناصر تشکيل دهندة نشان ها، تعداد نشان ها (به صورت همسان يا غيرهمسان) و محل 
قرارگيري آن ها به طور تفکيک شده موردبررسي قرار گرفت. در اغلب موارد، سپر و نگاره هاي تزييني 
آن به عنوان وجه اصلي و مشترک نشان ها در نظر گرفته شده بود. با توجه به نظام بصري متعارف 
نشان ها که در ابتداي مقاله به آن اشاره شد، مشخص گرديد که از ميان ده نمونة موردمطالعه، تنها 
نشان هاي انگليسي تبار، همچون فرملين، گردلرز و اپسويچ، از ساختار بصري کاملي برخوردارند و 
بيشترين تطابق را با نظام استاندارد نشان در اروپا دارند. بر روي سپرها، به ترتيب از نقشمايه هاي 
حيواني، نوشتاري و گياهي و در نگه دارنده ها نيز عموماً از نقوش گياهي و حيواني استفاده شده بود. 
نقش انسان در طراحي نشان هاي موردمطالعه کمرنگ بود و تنها در يک نمونه به صورت سرخود 
موردتوجه قرارگرفته بود. مناسب ترين فضاي در دسترس براي طراحي و نمايش تنوع در نشان ها، 
نگاره هاي روي سپرها و نگه دارنده ها بود. در ارتباط با تعداد نشان هاي منعکس شده بر هر قالي، 
برخي نمونه ها به نمايش يک نشان يا چند نشان همسانِ مکرر اکتفا کرده بودند و در دو مورد، بيش 
از يک نشان غيرهمسان توسط طراح لحاظ گرديده بود. نشان هاي همسان يا غيرهمسان عموماً در 
متن قالي ها به صورت تکي، سه تايي، چهار تايي و پنج تايي در محورهاي عمودي يا افقي قرارگرفته 
بودند. حاشيه ها نيز گزينة دوم براي جايگيري نشان ها بودند که در دو نمونه مورداستفاده طراحان  
قرارگرفته بودند. در پاسخ به پرسش دوم مقاله، با مطالعه مستندات مرتبط با هر قالي مشخص شد که 
در اغلب موارد، بافت نشان ها بر روي قالي طبق سفارش خاندان هاي ويژه اي همچون اشراف و وابستگان 
سلطنتي انجام پذيرفته است. ازآنجاکه اين نشان ها عموماً در متن قالي ها بافته مي شدند، از بُعد هويت 
و اهميت بالايي برخوردار بودند و مختصات مرتبط با خاندان سلطنتي و اشراف زادگان را به شکلي 
برجسته نمايش مي دادند. جغرافياي توليد اين قالي ها بسيار گسترده بود تا حدي که نشان هاي سلطنتي 
حتي در مراکزي همچون ايران و هندوستان که هيچ قرابتي ازنظر هويت و اصالت با آن ها نداشتند؛ 
بافته مي شدند. گفتني است که فرش ها در اروپا (به ويژه در فرانسه و انگلستان) با هزينه اي بالا و نيروي 
متخصص محدود توليد مي شدند. بر اين اساس، کارگاه هاي توليدي در شرق (با تأکيد بر هندوستان) 
گزينة مناسبي براي بافت اين گونه فرش ها بودند. همچنين، سفارش دهندگان  قالي ها عموماً خاندان هاي 
سلطنتي يا پيشوايان مذهبي در کليساها بودند و انعکاس نشان هاي آنان بر قالي ها امري متعارف به 
شمار مي رفت. حاصل اين فرايند، تلفيق نقوش تزئيني فرش هاي شرقي با ساختارهاي بصري اروپايي 
تحت عنوان نشان هاي خانوادگي بود که زيبايي شناسي دوگانه اي از هم نشيني مؤلفه هاي بصري شرق 

هويت خانوادگي و تجاري صاحب نشان ها، تأکيد بر هويت 
ملي نيز مدنظر بوده است. در نمونه اي ديگر (تصوير ۱۱)، 
نشان با کاربرد مذهبي و آييني همراه بوده و متفاوت ترين 

کاربرد را نسبت به ديگر نمونه ها داشت. 
زماني  بازة  در  قالي ها  که  دريافت  مي توان  به اين ترتيب، 
موردمطالعه، بستري مناسب براي نمايش هويت ملي، خانوادگي 
و مذهبي بوده اند. همچنين، نمايش نشان ها روي قالي ها از 
ضرورت هاي مختلف پيروي مي کرده و مهم ترين آن ها با 
تأکيد بر اصالت خاندان هاي ممتاز مرتبط بوده است. در درجة 
دوم، برخي از نشان ها نيز به يادبود حضور فرد يا خانداني 

در جايگاه شغلي خاص، بر قالي ها بافته شده اند. کم شمارترين 
گروه، نشان هايي با کاربرد مذهبي در منطقه اسپانيا هستند 
که نمونه هاي شاخصي از آن ها در بازة زماني موردمطالعه، 
به دست نيامد تا بتوان در مورد تنوع و چگونگي مختصات 
آن ها در صورت وجود، تحليل دقيق تري ارائه کرد. همچنين، 
ازنظر ساختار بصري، نزديک ترين نشان ها به نمونه کلاسيک 
(تصوير ۳) مربوط به مناطقي تحت تأثير انگليس - چه به عنوان 
سفارش دهنده و چه محل بافت - بوده اند. در نشان هاي ديگر 
بصري  ساده سازي  و  نگاري  خلاصه  جغرافيايي،  مناطق 

مشهودي در مقايسه با نشان هاي انگليسي ديده مي شود.  



و غرب را به نمايش گذاشت. نمونه‌هاي شاخص اين تلفيق در قالي‌هاي گردلرز، فرملين و پولنزي 
مشهود است. در درجة دوم، نشان‌هايي تحت نظارت افرادي که با شرکت‌هاي تجاري در ارتباط بودند، 
بر قالي‌ها نمايانده شد که کارکرد تجاري آن‌ها ملموس‌تر بود. همچنين، کارکرد سومي نيز در مطالعة 
نشان‌هاي منعکس‌شده بر قالي‌هاي سده‌هاي پانزدهم تا هفدهم ميلادي به دست آمد که اندکي با اهداف 
اولية شکل‌گيري نشان‌ها متفاوت بود و جايگاه مرگ در باورهاي مسيحيت را عرضه مي‌کرد‌. قالي‌هايي 

با اين دست از نشان‌ها، وجهِ مذهبي غني‌تري داشتند.
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